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فاطمـه نیـک|  خیلـی از مـا دوسـت نداریـم خانه‌هایمـان را بـا وسـایل لوکس خارجـی تزئیـن کنیم و بیشـتر دوسـت داریـم در محیط 
اطرافمـان چیزهایـی وجـود داشـته باشـند که ربطی بـه خودمان، گذشـته و فرهنگمان داشـته باشـد. چیزهایی کـه در عین بـه‌روز بودن 
بوی گذشـته‌مان را بدهند. اشـیای پیداشـده در تپه‌های سـیلک شـهر کاشـان می‌گویند کـه گِل و گِل‌بازی از هزاران سـال پیـش در خون 
مـا ایرانی‌هـا بـوده اسـت. به همیـن خاطر عجیب نیسـت که بروبـچ جوان ایـن روزها دوبـاره به ایـن هنر و حرفـه روی خوش نشـان داده 
و بـه دنبـال زنـده کردنش باشـند. بروبـچ »این‌جـا دیزاین« یکـی از تیم‌هایی هسـتند کـه به خاطـر علاقه بـه گِل و هنر سرامیک‌سـازی 
دسـت بـه کار شـده‌اند و بـا راه انداختـن کارگاهـی دسـت به کار ساخت‌وسـاز شـده‌اند تا اشـیای سـفالی و سـرامیکی را بـه خانه‌های ما 
بازگرداننـد. اگـر دوسـت دارید بیشـتر دربـاره کسب‌وکارشـان بدانید در گفت‌وگـوی ما با »فهیمه قاسـمی«، خالـق برند »این‌جـا دیزاین« 

همراه باشـید. 

به حرف دلت گوش کن

فهیمه قاسـمی، متولد بهار ۱۳۷۱ اسـت. 25 سـال دارد و 
لیسـانس گرافیک گرفته اسـت. ظاهراً خیلـی در زندگی از 
ایـن شـاخه بـه آن شـاخه نپریده، چـون در هنرسـتان هم 
گرافیک خوانده اسـت، ولي رسـیدنش به طراحی و ساخت 
اشـیای سـرامیکی داسـتان دارد. »واقعیتش این اسـت که 
مـن اصلاً کارم سـرامیک نبـود. اگـر بخواهم از اول شـروع 
کنـم باید بـه زمان انتخاب رشـته‌ام در دبیرسـتان برگردم. 
موقـع انتخاب رشـته بـه ‌خاطر معدلـم مجبور بـودم برای 
ادامـه تحصیـل رشـته انسـانی را انتخـاب کنم، چـون هم 
معدلـم خـوب بود و مدیر مدرسـه رضایت نمـی‌داد که من 
بـه هنرسـتان بـروم و هم نگاه‌هـا آن زمان بـه هنر متفاوت 
بـود و کسـی بچه‌درس‌خوان‌هـا را تشـویق نمی‌کـرد که به 
هنرسـتان برونـد و رشـته‌های هنـری هم هزینه داشـتند. 
بالاخـره بعـد از دو هفتـه کـه بـا مشـاور مدرسـه صحبت 
کـردم بـه حـرف دلم گـوش داده و تغییـر رشـته دادم و به 
هنرسـتان رفتم و گرافیک خواندم. در دانشـگاه هم رشـته 
گرافیـک قبـول شـدم و بعـد از آن هـم بـه عنـوان طـراح 
گرافیـك در شـرکتي تبلیغاتی مشـغول بـه کار شـدم، اما 
بـرای رسـیدن به کسـب‌وکار امروزم هنوز باید چند سـالی 
می‌گذشـت تـا مـن کارم را رها کنم و به این هنر مشـغول 

شوم.«

از چارچوب‌های روزمره خارج شو

درسـت اسـت که فهیمـه در زمان انتخاب رشـته به علاقه 
خـودش توجـه کـرده و معطـل حـرف دیگـران نشـده، اما 
بـرای رسـیدن به کسـب‌وکار مـورد علاقه‌اش چند سـالی 
صبـر کـرده اسـت. او در این‌باره می‌گوید: »با این‌که رشـته 
گرافیک خوانده بودم و شـغل مرتبطي با رشـته‌ام داشـتم، 
ولی از شـرایطم راضی نبودم تا این‌که چند نفر از دوسـتانم 
شـروع بـه کار در یک مجموعه آفرینش‌هـای هنری کردند 
و من از آن طریق بیشـتر با سـرامیک و سـفال آشـنا شدم. 
بعد از سـه سـال کارم را به عنوان طراح گرافیک رها و هنر 
سـرامیک را دنبـال کـردم؛ البته واحدهایی که در دانشـگاه 
گذرانـده بـودم هم‌چنـان بـه کارم می‌آمـد و یک‌جورهایی 

برایـم حکم پیش‌زمینه را داشـتند. 

آموزش و تجربه کنار هم 

فهیمـه در مـورد آموزش‌هـای لازم بـرای کسـب‌وکارش 
می‌گویـد: »اوایـل ایـن کار برایـم حکـم گِل‌بازی را داشـت 
و تقریبـاً بـه شـکل تفریحـی کار می‌کـردم، ولـی بعـد از 
مدتـی کار تصویرسـازی‌هایم را روی کارهایـم آوردم. ایـن 
کار با اسـتقبال اطرافیان و‌ دوسـتانم مواجه شـد و تصمیم 
گرفتـم همیـن رونـد را ادامـه دهـم و زمان بیشـتری برای 
کار گذاشـتم. در حـال حاضر به همـراه گروهی از بچه‌های 
دانشـگاه در کارگاهمـان کار می‌کنیـم. من ظرف‌هـا را یا با 
دسـت می‌سـازم یـا قالب‌گیری کـرده، بـا ابـزار مخصوص 
پرداخـت می‌کنـم و بعـد بـا لعاب نقاشـی می‌کنـم و بقیه 
مراحـل. همـه این‌هـا نیاز به آمـوزش دارند و باید برایشـان 
سـاعت‌ها وقـت گذاشـت؛ البتـه تجربـه هـم در ایـن مورد 
مهـم اسـت. اصاًل تـوی هـر کاری به‌خصـوص کارهـای 
دست‌سـاز، اول آمـوزش و بعد تجربه نقش مهمـی دارند.«

تلاش تا رسیدن به نتیجه مطلوب

فهیمـه آن‌طـور کـه می‌گویـد میانگیـن روزی هفـت تـا 
هشـت سـاعت کار می‌کنـد و بـا جدیـت بـه فکر توسـعه 
کسـب‌وکارش اسـت. او در این‌باره می‌گویـد: »بعضی روزها 
کـه کارم زیـاد اسـت ممکن اسـت سـاعت‌ها کار کنـم، اما 
احسـاس خسـتگی نمی‌کنـم. به‌جـز ایـن ‌کار طراحـی و 
تصویرسـازی می‌کنم. عاشـق رفتـن به سـفر و تجربه‌های 
جدیـد هسـتم، موزیک و‌ کتـاب را هم فرامـوش نمی‌کنم. 
بـرای توسـعه کار هـم یـک شـعار دارم و آن هم این اسـت 
کـه دوسـت دارم حال خـوب کارهایم را به دیگـران انتقال 
بدهـم.« فهیمـه از برگـزاری کارگاهـی آموزشـی می‌گوید: 
»قـرار اسـت بـه‌زودی ورکشـاپ‌های کوتـاه یـک‌روزه در 
کارگاه برگـزار کنیـم تا دیگـران هم بتوانند ذهنیاتشـان را 
روی سـرامیک نقاشـی کنند و کارهای خودشـان را داشته 
باشـند. ایـن کار حـس و تجربـه خوبی بـرای دوسـتداران 
ایـن هنـر اسـت. متأسـفانه بزرگ‌ترین مشـکل این اسـت 
کـه ارزش کار هنـری همیشـه نادیـده گرفته می‌شـود و با 
کار هنری مانند کالای صنعتی برخورد می‌شـود، در حالی 
که کارهای ما سـاخت دسـت هسـتند و فکر و ایده دارد و 
کار ماشـینی نیسـت. من تولیدکننده انبوه نیستم و همین 
کارمـان را سـخت کـرده اسـت. از طرفـی هم ایـن کار قرار 
اسـت منبـع درآمـد مـا باشـد و بـه کمـک آن زندگی‌مان 
را بگذرانیـم، ایـن اسـت که با مشـکلاتی دسـت‌وپنجه نرم 
می‌کنیـم؛ البته معتقد هسـتم اگـر به کاری عشـق بورزی 
و ناامیـد نشـوی، قطعاً بـه نتیجه مطلوب خواهی رسـید.«

حالت باید خوب باشد 

کسـب‌وکارش  بـه  دادن  سروسـامان  مـورد  در  فهیمـه 
می‌گویـد: »اوایـل خیلـی به فکـر فـروش کارهایـم نبودم. 
می‌سـاختم و دست‌سـازهایم را بـا دیگـران بـه اشـتراک 
می‌گذاشـتم و همین که سـاخته دسـتم به خانه یا کارگاه 
دوسـتی می‌رفـت خوشـحال بـودم، امـا دوسـتانی بودنـد 
کـه کم‌کـم پیشـنهاد خرید کارهـا را دادنـد؛ مثاًل یکی از 
دوسـتانم بیشـترین خرید را از محصولات من داشته و من 
همیشـه ممنون حمایت‌هایش هسـتم. بدون‌شک حمایت 
و تشـویق اطرافیـان باعـث شـد کـه کار را به شـکل جدی 
ادامـه بدهـم و بـه فکـر توسـعه‌اش بیفتم. بـا این‌کـه اوایل 
کارم اسـت و راه درازی را در پیـش دارم، ولـی در قـدم اول 
نامـی را بـرای کارهایـم انتخـاب کردم و بعد هـم به کمک 
دوسـتانم از کارهـا عکـس گرفتـم و صفحـه‌ام را در فضای 
مجـازی راه انداختم. در حال حاضر در دفتر کار، کارهایم را 
ارائـه می‌دهم؛ البته هنـوز به درآمد قابل توجهی نرسـیده، 
ولـی امیـد دارم، چـون کارم را خیلـی زیـاد دوسـت دارم و 

حالـم خوب اسـت.«

تمایزت را حفظ کن

محصولات سـرامیکی فهیمه چون همراه تصویرسازی‌های 
پیـدا  را  بـه خودشـان  منحصـر  شـده‌اند حس‌وحـال  او 
کرده‌اند. فهیمـه درباره طراحـی کارهایش می‌گوید: »همه‌ 
کارها تصویرسـازی‌های خودم هسـتند. تصـور می‌کنم این 
مسـئله باعـث شـده کارم از سـایر محصولات بـازار متمایز 
شـود و حتمـاً به‌مـرور زمـان بـه شـناخته شـدن برندمان 
کمـک خواهـد کرد. من در این مسـئله جدی هسـتم. اگر 
کاری را کپـی کنـم معمـولاً بـرای تمریـن اسـت و آن کار 
تمرینـی را بـرای فـروش ارائـه نمی‌دهـم و سـعی می‌کنم 
کپی‌رایـت را رعایـت کنـم، چـون ایـن مسـئله را رعایـت 
می‌کنـم، اگـر کسـی بـا اسـتفاده از طرح‌هـای من و اسـم 
خـودش قـرار باشـد کارش را پیش ببرد، طبیعی اسـت که 
ناراحـت شـوم. هنوز برندمان را هم به شـکل رسـمی ثبت 

نکرده‌ایـم، امـا در فکر ثبت هسـتیم.«

کسب‌وکار خانگی با هنر سرامیک

رنگ و لعاب و حال خوب

الهام صالح

نوجوانی من، نوجوانی تو...!
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ورود به مدرسه

بـوم.«  مدیـر مدرسـه، سـرایدار را توبیـخ می‌کنـد: می‌ترسـد: »یـا حضـرت عبـاس! بـازم رفـت روی پشـت گوش‌هایـش گذاشـته، شـروع بـه جیـغ زدن می‌کند. سـرایدار بـازی هسـتند. یکدفعـه یکی از بچه‌هـا در حالی که دسـت‌هایش را روی دفتـر مدرسـه مـی‌رود، دخترهـای دانش‌آمـوز را می‌بینیـم کـه در حیـاط مشـغول پس »هما روسـتا« معلمي تازه‌وارد اسـت. همین‌طور که او همراه سـرایدار به سـمت تـا بـه سـرایدار مدرسـه می‌رسـد: »سالم. ممکنـه دفتـرو نشـونم بدید؟«عیـن حـال بـا لذتی کـه از چشـم‌هایش معلوم اسـت در حیاط مدرسـه قـدم می‌زند دانش‌آمـوزان شـنیده می‌شـود. او کـه یکـی از معلم‌هاسـت، آرام، بـا طمأنینـه و در زن از پشـت عینـک قـاب مشـکی، مدرسـه را از زیـر نظـر می‌گذرانـد. همهمـه 
»بابـا تـراب، مگـه به تـو نگفتـم در پشـت بوم 

بایـد بسـته باشـه؟ پس چـرا باز مونـده؟!«
بابـا تراب به سـمت پشـت بام مـی‌دود. 

او بایـد ناظـم را هم همـراه خود ببرد. 
معلـم جدیـد بـا تعجـب، اتفاقـات 

دخترکـی  می‌کنـد؛  نظـاره  را 
و  کـرده  بـاز  را  دسـت‌هایش 
روی لبـه پشـت بام ایسـتاده. 
سـرایدار و ناظم از پشت به او 
نزدیک می‌شـوند و درسـت 
موقعی کـه در حال پریدن 
می‌گیرنـد.  را  او  اسـت، 
به‌خیـر می‌گـذرد. در دفتر 
مدرسـه، معلـم جدیـد که 
»شـفیق«  خانـم  نامـش 
اسـت، برنامـه درسـی خود 
را از ناظـم مدرسـه دریافـت 

او  ورود  از  ناظـم  می‌کنـد. 
می‌کنـد:  خشـنودی  ابـراز 

»اول می‌خواسـتم گفتـه باشـم 
این‌کـه یـک  از  کـه خوشـحالیم 

وارد  مـا  مدرسـه  بـه  روان‌شـناس 
شـده. واقعـاً خوشـحالیم.«

خانم شـفیق هـم از ورود به 
مدرسـه جدیـد خوشـحال 

خوشـحالم  »منـم  اسـت: 
چـون بـرای مـن درس دادن 
بـه بچه‌هـای ناسـازگار مثل 

یـک مبـارزه‌ اسـت.«
بـا گفتـن ایـن جملـه، قیافه 

درهـم  معلم‌هـا  از  بعضـی 
از  هـم  مدرسـه  مدیـر  مـی‌رود. 
ورود معلـم جدیـد ابراز خوشـحالی 
کـه  الحمـدلله  »خـب  می‌کنـد: 
گـرم  و  سـرد  معلـم  یـک  شـما 
چشـیده و مبـارزی هسـتید وگرنه 
بـا ایـن شـیطونک‌هایی کـه مـا تو 
مدرسـه داریـم، یـک مـاه هـم بند 

 » . نمی‌شـید
یکـی از معلم‌ها مخالـف این حرف 

راجـع  »فخـاری«  »خانـم  اسـت: 
بـه بچه‌هـای مدرسـه کمـی غلـو می‌کنـن. 
اون‌طورهـام کـه ایشـون می‌گـن نیسـت.«

مدیـر کـه همـان خانـم فخـاری اسـت، از این 
جمله خوشـش نمی‌آیـد: »بله! خانـم »صابری« 
برای شـما اون‌طورهام نیسـت، چون شما مجبور 

نیسـتین دنبال ایـن وروجک‌ها بالای سـاختمون 
شـیرجه بزنین.« اوه! مدیر حسـابی عصبانی است. 

گوشـی را روی تلفن می‌کوبـد و به صندلی خودش 
بازمی‌گردد. 

همهمه در کلاس

وقـت رفتـن بـه کلاس‌هاسـت. معلم‌هـا از دفتـر خـارج می‌شـوند. ناظـم، خانـم شـفیق را تـا کلاسـش همراهی 

می‌کنـد. ناظـم، نـام معلـم جدیـد را روی تختـه می‌نویسـد و با حـرکات اشـاره، او را بـه بچه‌ها معرفـی می‌کند. 

این‌جا یک مدرسـه ناشـنوایان اسـت. در حالی که همه بچه‌ها در احترام به ناظم، از جایشـان بلند شـده‌اند، یک 

نفـر بی‌توجـه سـر جایش با آبرنگ مشـغول نقاشـی اسـت. او همان دختری اسـت که روی پشـت بام بـود. چند 

دقیقـه بعـد، دختـرک توجه خانم شـفیق را بـه خود جلب می‌کند.  معلـم، آرام و انگار که بخواهد به نقاشـی‌های 

بچه‌ها نگاهی بیندازد، به میز دخترک نزدیک می‌شـود. نقاشـی دختر، موجودی ترسـان را در حال جیغ کشـیدن 

نشـان می‌دهد. او نقاشـی‌اش را از معلم پنهان می‌کند. دخترک مضطرب شـده. خانم شـفیق با او حرف می‌زند: 

»پس نقاشـی شـما کجاسـت؟ من دیدم داشـتی نقاشـی می‌کـردی. اگـر ممکنه به منم نشـونش بـده.« یکی از 

بچه‌هـا جـای نقاشـی را به معلم لو می‌دهد: »تو میز...« خانم شـفیق، نقاشـی را از توی کشـو برمـی‌دارد. دخترک 

عصبانـی شـده، بـا عصاهـای زیر بغل به سـمت دانش‌آمـوز فضول مـی‌رود. یکی از بچه‌هـا از تـرس از کلاس فرار 

می‌کنـد. دختـر، موهـای دانش‌آمـوز فضـول را می‌کشـد و ناگهان ناظـم از راه می‌رسـد. دخترک بایـد قرصش را 

بخـورد. ناظـم بـا او دعـوا می‌کنـد. کلماتـش را تک‌به‌تـک و بـا مکث بیـان می‌کند: »مگه تـو به من قـول ندادی 

که دیگه شلوغ نکنی؟ امروز این دفعه دومته.« 

الهـام صالـح| دخترک ناشـنوا در مرز بین سالمت 
و جنـون قـرار دارد. او تنهاسـت و خاطـره غرق 
شـدن مادر در اسـتخر خانه رهایـش نمی‎کند. 
معلمـی از راه می‌رسـد و دختـر را به زندگی 

کوچـک  »پرنـده  فیلـم  بازمی‌گردانـد. 
خوشـبختی« درباره ارتبـاط این دختر 

و معلم اوسـت.
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         روی خط  هشـت      

تغذیه یکی از اصول مهم در یادگیری

یکـی از نکته‌هـای مهم جان داشـتن و توانایی جسـمی و ذهنـی، خوردوخوراک 
مناسـب و سـالم اسـت که کارشناسان اسـمش را گذاشـته‌اند »تغذیه صحیح« 
و اصولـی برایـش چیده‌انـد. تغذیـه صحیـح دانش‌آمـوزان باعـث افزایش تمرکز 
و یادگیـری می‌شـود. اگـر از آن دسـت دانش‌آمـوزان نگون‌بخـت هسـتید کـه 

خانواده‌هایتـان مدام روی مختان هسـتند و بهتان فشـار می‌آورند 
کـه نمره‌های بیسـت و فقط بیسـت بگیریـد می‌توانید این 

گـزارش را خدمتشـان ارائـه دهید و از طرف ما بهشـان 
بگوییـد به جـای این‌که بـرای دوتا نمـره ناقابل مخ 

شـما را تیلیـت کـرده و هـی پـول زبان‌بسـته را 
بریزند در جیب معلم خصوصی و مؤسسـه‌های 
کامیـون  یـک  و  بهمـان  و  فالن  آموزشـی 
کتاب‌هـای کمک‌درسـی جورواجـور برایتـان 
بخرنـد، کمـی بـه تغذیه‌تـان توجه کننـد. به 
گفته کارشناسـان ابتلا به بعضـی از بیماری‌ها 
نتیجـه کمبـود مواد مغـذی در بدن اسـت که 

می‌توانـد باعـث اشـکال در یادگیـری و تمرکز و 
حافظـه شـود؛ بـراي مثـال کم‌خونی و فقـر آهن 

به‌ویـژه در دختـران نوجـوان می‌توانـد روی قـدرت 
یادگیـری و تمرکـز آن‌هـا تأثیـر بگـذارد، بنابرایـن لازم 

اسـت کـه خانواده‌هـا احتمـال ابتلای فرزنـدان خـود به این 
بیمـاری را بررسـی كـرده و با متخصصان مشـورت کنند تا 

در صـورت لـزوم رژیـم غذایی آنـان اصلاح شـود. به‌جز 
ایـن هسـتند بروبچـی کـه از صبحانه خـوردن فرار 

می‌کننـد یا کلاً بـا این وعده غذایـی خداحافظی 
کرده‌انـد و اصاًل به حسـابش نمی‌آورنـد، بماند 
کـه بیشـتر مـا این‌قـدر دیـر از خـواب بیـدار 
می‌شـویم کـه معمـولاً پـدر خانـواده مجبـور 
اسـت با یک شـوت کات‌دار از رختخواب توی 
سـرویس مدرسـه شـوتمان کنـد، در نتیجـه 
صبحانـه به عنوان یک منبـع انرژی قابل قبول 

فرامـوش می‌شـود. ایـن در حالـی اسـت کـه ما 
در سـاعات مختلـف روز در مدرسـه نیاز به تمرکز 

داریـم و زمانی که به اندازه کافی یا مناسـب صبحانه 
نخورده باشـیم، امکان کاهش قـدرت یادگیری‌مان چند 

برابـر می‌شـود و آن‌طـور کـه کارشناسـان می‌گوینـد ایـن 
مسـئله اصلاً الکی نیسـت و در مطالعات علمی هم اثبات شـده است.

شش اصل مهم تغذیه دانش‌آموزی

همان‌طـور کـه گفتیـم دریافت مقـدار کافی مواد مغـذی در مـا دانش‌آموزان 
هم باعث می‌شـود توان جسـمی‌مان بیشتر شود و مدرسـه با اعمال شاقه‌اش 
را به‌خوبـی سـپری کنیـم و هـم موجب بالا رفتن بهره هوشـی‌مان می‌شـود. 
بـه همیـن خاطـر متخصصـان تغذیـه شـش اصل مهـم را بـرای رسـیدن به 
یـک تغذیـه سـالم روزانه که مختـص دانش‌آموزان اسـت، ردیـف کرده‌اند. به 

گفتـه آن‌ها با رعایت این شـش اصل شـما از تغذیه مناسـب یـک دانش‌آموز 
برخـوردار خواهیـد بـود و مختـان بهتر کار خواهد کـرد. براسـاس این اصول، 
رژیـم غذایـی یـک دانش‌آمـوز باید از صبح تا شـب حاوی سـه وعـده اصلی و 
حداقـل دو تـا سـه میان‌وعـده کوچک باشـد که حتمـاً یک یـا دو میان‌وعده 

در زمـان مدرسـه، البتـه در زنگ تفریح نه سـر کلاس، باید مصرف شـود.
اصـل اول: همان‌طـور که گفتیـم دریافت مـواد غذایی مغـذی خیلی خیلی 
در دوره نوجوانـی مهـم اسـت. حـالا ایـن حـرف یعنـی چـی؟ یعنی 
این‌کـه مـا تـا می‌توانیـم بایـد مـواد غذایـی سـالم و طبیعی 
بخوریـم و دور انـواع مـواد غذایی آمـاده و کارخانـه‌ای را 

خط بکشـیم. 
 اصـل دوم: احتمـالاً ایـن اصـل را خیلی دوسـت 
داشـته باشـید. اصل دوم خیلی شیک و مجلسی 
بـه تنـوع در رژیـم غذایـی اهمیت می‌دهـد. به 
ایـن معنـی که بایـد وعده‌هـای غذایی هـر روز 
مـا دانش‌آمـوزان بـا روز قبـل متفـاوت باشـد. 
هسـتند بچه‌های بخت‌برگشـته‌ای کـه از هفت 
روز هفتـه شـش روزش را مثـل تلویزیـون بـا 
برنامه‌هـای تکـراری سـر می‌کنند. عـدم تنوع در 
غـذا هـم باعث بی‌میلـی در خوردن می‌شـود و هم 
موجـب می‌شـود بعضـی از مـواد غذایـی بـه بدنمان 

نرسند.
اصل سـوم: حتماً اسـم سـبوس را زیاد شـنیده‌اید. عرض شود 
خدمت‌تـان اگـر هـم نشـنیده‌اید و نمی‌دانید چیسـت، مـا الان 
خدمت‌تـان عـرض می‌کنیـم کـه سـبوس یک‌جورهایـی 
پوسـته روی غلات اسـت که مدتـی به‌اشـتباه از عادت 
غذایـی مـا حـذف شـده بـود. مصـرف مـواد غذایی 
سـبوس‌دار ماننـد نان‌هـای سـبوس‌دار در رژیـم 
غذایـی براي تأمین فیبـر و ویتامین‌های مورد نیاز 

بـدن خیلی مهم اسـت.
اصـل چهـارم: درسـت اسـت کـه الان دور 
دوره گیاهـان اسـت و همه خوردن سـبزیجات 
را تبليـغ می‌کننـد، امـا دریافـت کافـی منابـع 
پروتئیـن حیوانـی و گیاهی برای مـا دانش‌آموزان 
نسـبت  کـه  بدانیـد  اسـت  خـوب  دارد.  اهمیـت 
دریافـت این پروتئين‌هـا در دانش‌آموزان باید نسـبت 
سـه به يـك از پروتئین‌هـای حیوانی به گیاهی باشـد؛ به 
ایـن معنـی که بـه‌ازای یک نسـبت منابـع پروتئینـی گیاهی 

سـه نسـبت پروتئین‌هـای حیوانـی بایـد مصـرف کنیم.
اصـل پنجـم: اصـل پنجـم از شـما می‌خواهـد کـه حتمـاً به شـکل منظم 
شـیر بخوریـد. اگـر شـیر نمی‌خورید حداقـل سـراغ هم‌خانواده‌هـای آن مثل 
ماسـت و پنیـر بروید. خوب اسـت بدانید که کارشناسـان به خوردن بسـتنی 

هـم رضایـت داده‌اند. 
اصل ششـم: آب بخورید. درسـت اسـت که ما کـم آب مصـرف نمی‌کنیم، 
امـا در عـوض کـم آب می‌خوریم. اصل ششـم به دریافت کافـی آب و مایعات 
توجـه دارد. بـه ایـن خاطر که از دسـت دادن آب بدن می‌تواند توان جسـمی 

و بدنـی یـک دانش‌آمـوز را به طـور قابل توجهـی کاهش دهد.

نـه این‌کـه مـا دانش‌آمـوز هسـتیم و کاروبارمان خیلـی مهم اسـت و تقریباً هر روز بیشـتر از همـه مملکت یعنـی کاسـب‌ها، کارمندها و حتی 
وزرا و وکلا کار می‌کنیـم و دود چـراغ می‌خوریـم؛ آن هـم نـه، یکـی دوسـاعت کـه شـش سـاعت تمـام، باید جان داشـته باشـیم تـا از پس 

بربیاییم.  مسـئولیت خطیرمان 
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بهداشتی‌ترین اسکناس‌های جهان

حـالا کـه حـرف از تغذیـه شـد یـادی هم بکنیم از بهداشـت و اهمیتش! متأسـفانه مـا در طـول روز هرچقدر هـم که مواظب 
باشـیم در اطرافمـان بـا وسـایل و چیزهـای آلوده و کثیف سـروکار داریم؛ نمونه‌اش اسـکناس اسـت. ما معمـولاً وقتی به پول 
می‌رسـیم این‌قـدر خوشـحال می‌شـویم کـه اصاًل بـه کثیـف بودنـش توجـه نمی‌کنیـم؛ البته خـوب اسـت بدانید هسـتند 
مردمـی کـه مثـل ما فکـر نمی‌کنند و به فکر بهداشت‌شـان هسـتند؛ نمونه‌اش مردم کشـور کرواسـی. اسـکناس‌های کشـور 

کرواسـی از ترکیباتـی سـاخته شـده‌اند کـه باکتری‌هـای روی آن در کمتر از سـه سـاعت از بیـن می‌روند. 
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خلاصه فیلم:
»ملیحـه« دختری اسـت که مادرش را در حادثه‌اي از دسـت داده، او به‌شـدت پرخاشـگر اسـت و هیچ تلاشـی بـرای برقراری 
ارتبـاط بـا دیگـران نمی‌کنـد. با آمدن معلـم جدید به مدرسـه، ملیحه دچار تغییراتی می‌شـود. او که در آسـتانه شـیزوفرنی 

قـرار دارد، بـا کمک‌های ایـن معلم، دوبـاره به زندگـی بازمی‌گردد. 

معلم سفید است
مثل برف

تماشای این فیلم را از دست ندهید
این هفته »پرنده کوچک خوشبختی«

1

بخور تا روشن شی

اصول مهم تغذیه برای دانش‌آموزان 

شاید 
شما یادتان نیاید 

اما بسیاری از آثار مانده گار 
سینمای کودک و نوجوان از دهه60 به 

بعد تولید شده است آثاری که بر اساس 
نوشته های نویسندگان توانمند ایرانی 
متولد شده است به همین دلیل تصمیم 

داریم چنانچه شما این فیلم ها را 
ندیده اید با هم مروری داشته 

باشیم بر این آثار.



یخ‎هایی که آب می‌شود
ملیحـه برای خانم شـفیق، موضوعي 
جدی اسـت، اما خـودش به این موضوع پی 
نبـرده. ملیحـه، آرام‌آرام بـا معلمـش ارتبـاط می‌گیرد. 
او سـرانجام موقـع حضـور و غیـاب، دسـتش را بلنـد می‌کند. 

بالاخـره دلیـل توجـه خانم شـفیق به ملیحـه را از زبـان مادر 

او می‌شـنویم: »شـوهرش خیلـی بچـه دوسـت داشـت. پروانه 

خودشـو کنـار کشـید تـا اون بـه آرزوش برسـه.«  در یکـی از 

روزهـا ملیحـه در کلاس بـا دیدن یک ربات اسـباب‌بازی دچار 

تشـنج می‌شـود. بچه‌هـا ترسـیده‌اند، خانم شـفیق بـرای پیدا 

کـردن ملیحـه به حیـاط می‌رود. بـاران بی‌امان می‌بـارد. خانم 

شفیق سـرتاپا خیس شده، اما از جسـت‌وجو دست نمی‌کشد. 

ملیحـه تـوی باغچه در حال کندن یک چاله اسـت تـا ربات را 

خـاک کند. خانم شـفیق به کمکـش می‌رود: »ایـن چاله زیاد 

گـود نشـده. ممکنه این ماشـین بدجنس از توش فـرار کنه.« 

او هم مشـغول کندن خاک می‌شـود. از دور، ناظم مدرسـه در 

حال تماشـای این صحنه اسـت. خانم شـفیق بالاخـره اعتماد 

ملیحـه را جلـب کـرده. آرام‌آرام ارتبـاط خوبـی بیـن ملیحه و 

خانم شـفیق شـکل می‌گیرد. او در مدرسـه هم رفتارش بهتر 

شـده و بـرای معلـم مهربانـش شـعر می‌نویسـد: »مَلی سـیاه 

اسـت، اتاق سـیاه است، ماشـین‌های بزرگ سـیاه است، معلم 

سـفید اسـت، مثل برف، مادر سـفید اسـت، مثل بـرف.« یک 

روز کـه ملیحـه غایـب اسـت، خانـم شـفیق به منـزل ملیحه 

مـی‌رود. او بـرای ملیحـه کادو خریـده. ملیحـه همـه وسـایل 

اتاقـش را بـه معلم نشـان می‌دهد. آن‌هـا با هم بـرای پرنده‌ها 

دانـه می‌ریزنـد و ملیحـه از راز پرنـده مـرده بـا معلمش حرف 

می‌زنـد. بـا تلاش‌هـای خانـم شـفیق در مدرسـه از ملیحـه 

بـه صـورت اختصاصـی امتحـان می‌گیرنـد. او ابتـدا همکاری 

نمی‌کنـد. خانـم شـفیق از این‌کـه بـه ملیحـه فشـار آورده، 

ناراحـت اسـت: »دخترم! دختر نـازم! اگر نمی‌تونـی، ننویس!« 

و ناگهان یخ ملیحه آب می‌شـود و شـروع به نوشـتن می‌کند: 

»بـه نـام خداوند بخشـنده و مهربـان. روز خوب پیـروزی بود. 

مثـل غنچـه بود آن روز، غنچـه‌ای که روییـده در هوای بهمن 

مـاه بـر درخت خشـکیده...« او نشـان می‌دهد کـه یک دختر 
باهوش و اسـتثنایی است. 

در روزی کـه پـدر ملیحـه در شـیفت شـب آتش‌نشـانی کار 

می‌کند، پسـربچه‌های همسـایه با ترقه‌هایشـان باعـث انفجار 

می‌شـوند. خانم شـفیق هـم که نگـران ملیحه شـده، به خانه 

او مـی‌رود و بـرای نجـات ملیحـه خـودش را بـه پشـت بـام 

می‌رسـاند. یـک انفجـار دیگـر، خانـم معلـم را داخل اسـتخر 

پرتـاب می‌کنـد. ملیحـه، نگـران اوسـت؛ تالش می‌کنـد و 

آن‌قـدر نگـران اسـت کـه بالاخـره بـه حـرف می‌آیـد: »ممما 
مممان«...

ناظم سختگیر

سـهرابی از راه می‌رسـد، خانم شـفیق می‌خواهد نمی‌دهـد، او بـه سـمت در مدرسـه مـی‌رود. پـدر منتظر نشسـته. سـهرابی به سـؤال خانم شـفیق جواب شـفیق در حـال عبـور از حیـاط، سـهرابی را می‌بینـد کـه وظیفـه ناظم، سـرکوب این میکروب‌هاسـت.« کمـی بعد، خانم شـرور و تنبـل بـرای آرامـش مدرسـه حکم یـک میکـروب رو دارن. بـرای ادامـه کارش احتیـاج بـه آرامـش داره. عناصـری مثـل اون سـهرابی را تنهـا می‌گـذارد. ناظـم، حـرف دلـش را می‌گویـد: »ببینیـن خانـوم، یه مدرسـه مـن امـروز عجلـه دارم. آخه مهمون عزیزي بـرام میاد.«  مدیر می‌رود و ناظم و خانم شـفیق نکـرد؟!« مدیـر، پادرمیانـی می‌کنـد: »راجـع بـه این موضـوع بعداً هم می‌شـه صحبـت کرد. چـرا؟ بـرای چـی؟« ناظم هم دلایـل خـودش را دارد: »مگه همیـن امروز خود شـما رو اذیت گـزارش کنیـد تـا پرونده‌شـو بزنیـم زیـر بغل پـدرش.« خانم شـفیق تعجـب می‌کنـد: »ولی ناظـم، سـختگیرتر از این حرف‌هاسـت: »خانم شـفیق! شـما همین عـدم تعادل و شـرارت رو بـه ناظـم نگاهـی می‌انـدازد: »مهـم نیسـت. عدم تعـادل روحـی‌اش بـرام غیرمنتظـره نبود.«  در حـال چـای خوردن اسـت. مدیر از راه می‌رسـد: »شـنیدم سـهرابی اذیتتون کـرده.« معلم معلم‌هـا در حـال خروج از دفتر هسـتند. سـاعت کاری تمام شـده، اما خانم شـفیق با آرامش 
بـا آقـای سـهرابی صحبـت کنـد، امـا آن‌هـا 

می‌رونـد.

تشنج در خانه

گچ پای دختر را باز می‌کنند. اسـمش »ملیحه« اسـت 
کـه »مَلـی« هم صدایش می‌زننـد. پدر در خانـه، اجاره 
صاحب‌خانـه را می‌دهـد. بچه‌هـای صاحب‌خانـه بـرای 
ملیحه شـکلک درمی‌آورنـد و او رویـش را برمی‌گرداند. 
ملیحـه و پـدرش رابطـه خوبـی ندارنـد. پـدر نمی‌تواند 
به‌خوبـی بـا زبان اشـاره با ملیحـه حرف بزنـد و ملیحه 
هـم از او می‌ترسـد. ملیحـه بـا هـر اتفاقی به یـاد مرگ 
مـادر می‌افتـد و جیـغ می‌کشـد. در مدرسـه، خانـم 
شـفیق، سخت نگران ملیحه اسـت و درباره‌اش تحقیق 
می‌کنـد. در خانـه، پسـربچه‌های همسـایه، ملیحـه را 
اذیـت می‌کننـد. او بـرای خودش سـرگرمی‌هایی ایجاد 
کـرده؛ از پرنـده‌اي مراقبـت می‌کنـد و یک جعبه شـن 
دارد، امـا پـدر کـه از بودن سوسـک و مورچـه در خانه 
عصبانـی اسـت، می‌خواهـد جعبـه شـنی را از ملیحـه 
بگیـرد. ملیحـه بـاز جیـغ می‌کشـد و دچـار تشـنج 
می‌شـود؛ نتیجـه جیـغ کشـیدن‌هایش کتـک مفصلی 
اسـت کـه می‌خـورد: »بسـه بسـه! خسـته‌ام کـردی 
لامذهـب!« پـدر، از رفتارهای ملیحه، مسـتأصل اسـت. 

ناسازگاری در مدرسه

دنیـای اطرافـش انتقام می‌گیـره. باید بیشـتر کار کنی، به یادداشـت‌هات ادامه تسـخیرناپذیره...«  اسـتاد، تحلیل خودش را دارد: »به نظر می‌رسـه اون داره از شـفیق بالاخره مجبور می‌شـود نزد اسـتاد خودش برود: »اون واقعاً مثل یه دژ »بگـو پَ رَس تـوو.« ملیحه، لیوان آب را به سـمت شیشـه پرتاب می‌کند. خانم 25!« در یـک روز دیگـر، خانـم شـفیق بـا بچه‌ها در حـال گفتاردرمانی اسـت: 25! بنویـس! یعنـی حتـی نمی‌تونـی بنویسـی 25؟ مگه با تو نیسـتم؟ بنویس خیلـی خـب، جـواب ایـن سـؤال اول می‌شـه 25. حـالا بنویس! گفتـم بنویس تـو هیـچ می‌دونـی اگه امسـال هـم رفوزه بشـی، تـو مدرسـه راهـت نمی‌دن؟ نمی‌نویسـی؟ یعنـی تـو حتـی نمی‌دونـی جمـع دو عـدد سـاده چند می‌شـه؟ درس‌هـا بی‌توجـه اسـت و خانـم شـفیق را ناراحـت می‌کند: »خـب، هیچی رو خجالـت می‌کشـد.  وضعیـت ملیحـه در مدرسـه هـم تعریفـی نـدارد. او بـه آقـای سـهرابی، واکنش‌هـای مـردم را دوسـت نـدارد و از غـش کـردن ملیحـه ماشـین یـاد اتفاقـی که بـرای مـادرش رخ داده، می‌افتد و دچار صرع می‌شـود. قوطـی را از دسـت او می‌گیـرد. ملیحـه در تعمیـرگاه بـا دیـدن دود اگزوز یک آمـوزش بهتـر بـه بچه‌هـا از قوطـی مورچه‌هـا اسـتفاده می‌کنـد، امـا ملیحـه، امـا بـا دیـدن خانـم شـفیق می‌گریـزد. خانـم شـفیق در کلاس ریاضـی بـرای ملیحـه در مدرسـه هـم داخـل یـک قوطـی کبریـت مورچـه جمـع می‌کنـد، 
بـدی، تحقیقات بیشـتری بکنی.« 

همهمه در کلاس

وقـت رفتـن بـه کلاس‌هاسـت. معلم‌هـا از دفتـر خـارج می‌شـوند. ناظـم، خانـم شـفیق را تـا کلاسـش همراهی 

می‌کنـد. ناظـم، نـام معلـم جدیـد را روی تختـه می‌نویسـد و با حـرکات اشـاره، او را بـه بچه‌ها معرفـی می‌کند. 

این‌جا یک مدرسـه ناشـنوایان اسـت. در حالی که همه بچه‌ها در احترام به ناظم، از جایشـان بلند شـده‌اند، یک 

نفـر بی‌توجـه سـر جایش با آبرنگ مشـغول نقاشـی اسـت. او همان دختری اسـت که روی پشـت بام بـود. چند 

دقیقـه بعـد، دختـرک توجه خانم شـفیق را بـه خود جلب می‌کند.  معلـم، آرام و انگار که بخواهد به نقاشـی‌های 

بچه‌ها نگاهی بیندازد، به میز دخترک نزدیک می‌شـود. نقاشـی دختر، موجودی ترسـان را در حال جیغ کشـیدن 

نشـان می‌دهد. او نقاشـی‌اش را از معلم پنهان می‌کند. دخترک مضطرب شـده. خانم شـفیق با او حرف می‌زند: 

»پس نقاشـی شـما کجاسـت؟ من دیدم داشـتی نقاشـی می‌کـردی. اگـر ممکنه به منم نشـونش بـده.« یکی از 

بچه‌هـا جـای نقاشـی را به معلم لو می‌دهد: »تو میز...« خانم شـفیق، نقاشـی را از توی کشـو برمـی‌دارد. دخترک 

عصبانـی شـده، بـا عصاهـای زیر بغل به سـمت دانش‌آمـوز فضول مـی‌رود. یکی از بچه‌هـا از تـرس از کلاس فرار 

می‌کنـد. دختـر، موهـای دانش‌آمـوز فضـول را می‌کشـد و ناگهان ناظـم از راه می‌رسـد. دخترک بایـد قرصش را 

بخـورد. ناظـم بـا او دعـوا می‌کنـد. کلماتـش را تک‌به‌تـک و بـا مکث بیـان می‌کند: »مگه تـو به من قـول ندادی 

که دیگه شلوغ نکنی؟ امروز این دفعه دومته.« 

الهـام صالـح| دخترک ناشـنوا در مرز بین سالمت 
و جنـون قـرار دارد. او تنهاسـت و خاطـره غرق 
شـدن مادر در اسـتخر خانه رهایـش نمی‎کند. 
معلمـی از راه می‌رسـد و دختـر را به زندگی 

کوچـک  »پرنـده  فیلـم  بازمی‌گردانـد. 
خوشـبختی« درباره ارتبـاط این دختر 

و معلم اوسـت.
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ش زن از پشت عینک قاب مشکی، مدرسه را از زیر نظر می‌گذراند. همهمه دانش‌آموزان شنیده می‌شود. او که 
یکی از معلم‌هاست، آرام، با طمأنینه و در عین حال با لذتی که از چشم‌هایش معلوم است در حیاط مدرسه 
قدم می‌زند تا به سرایدار مدرسه می‌رسد: »سلام. ممکنه دفترو نشونم بدید؟«

خلاصه فیلم:
»ملیحـه« دختری اسـت که مادرش را در حادثه‌اي از دسـت داده، او به‌شـدت پرخاشـگر اسـت و هیچ تلاشـی بـرای برقراری 
ارتبـاط بـا دیگـران نمی‌کنـد. با آمدن معلـم جدید به مدرسـه، ملیحه دچار تغییراتی می‌شـود. او که در آسـتانه شـیزوفرنی 

قـرار دارد، بـا کمک‌های ایـن معلم، دوبـاره به زندگـی بازمی‌گردد. 

معلم سفید است
مثل برف

2
3

5

6

4 وقت رفتن به کلاس‌هاست. معلم‌ها از دفتر خارج 
می‌شوند. ناظم، خانم شفیق را تا کلاسش همراهی 
می‌کند. ناظم، نام معلم جدید را روی تخته می‌نویسد و 

با حرکات اشاره، او را به بچه‌ها معرفی می‌کند.

گچ پای دختر را باز 
می‌کنند. اسمش 

»ملیحه« است 
که »مَلی« هم 

صدایش می‌زنند. 
پدر در خانه، اجاره 

صاحب‌خانه را 
می‌دهد. بچه‌های 

صاحب‌خانه 
برای ملیحه 

شکلک درمی‌آورند 
و او رویش را 
برمی‌گرداند.

ملیحه برای خانم شفیق، 
موضوعي جدی است، اما 
خودش به این موضوع پی 
نبرده. ملیحه، آرام‌آرام با معلمش 
ارتباط می‌گیرد

خانم شفیق هم 
از ورود به مدرسه جدید 

خوشحال است: »منم 
خوشحالم چون برای 

من درس دادن به 
بچه‌های ناسازگار مثل 

یک مبارزه‌ است.«

هفته‌نامه سرنخ
و بخشی از گفت‌وگوی هفته‌نامه »سرنخ« با عطیه معصومی:

نمی‌توانستم با سختی‌های کار کنار بیایم

از نگاه رسانه:
خبرگـزاری ایسـنا بـا عطیـه معصومـی، بازیگر کـودک فیلـم »پرنـده کوچک 
خوشـبختی«، گفت‌و‌گویی انجـام داده که بخش‌هایـی از آن را با هم می‌خوانیم:

از بازیگری خجالت می‌کشم

  مدیر مدرسـه‌مان اصلاً حواسـش به مـن نبود و چند 
نفـر دیگـر را انتخـاب کـرد، اما وقتـی کارگـردان از بازی 
آن‌هـا خوشـش نیامـد، مـن معرفی شـدم. چندتا تسـت 
مختلـف مثـل راه رفتن، گریه کردن و حـرف زدن دادم و 
خانـم درخشـنده گفـت این نقـش را تو بهتر از هرکسـی 

می‌توانـی بـازی کنی.

  خانـم درخشـنده مـرا در مدرسـه از بیـن پنـج نفـر 
انتخـاب کـرد. آن‌موقـع در مدرسـه کار تئاتـر می‌کـردم. 
یادم اسـت هنگام سـاختن فیلم، دختر خانم درخشـنده 
شـده بـودم و برایـم معلـم خصوصـی گرفتـه بـودن تا به 

درسـم لطمه نخـورد.

  یـادم اسـت در صحنـه‌ای از فیلـم بایـد با هـر توانی که داشـتم جیغ 
مـی‌زدم، امـا اصلًا نمی‌توانسـتم این کار را انجام بدهـم. دم‌ اذان بود و من 
آن‌قـدر خسـته بـودم کـه دیگر طاقتم تمام شـده بـود و بـدون این‌که به 
بقیـه فکـر کنـم جیغ محکمـي از ته دل کشـیدم و کلمـه »مـادر« را ادا 
کـردم.‌‌ همـان موقع همه همسـایه‌ها از پنجره‌‌هایشـان سـرک کشـیدند 

کـه ببیننـد ماجرا چیسـت و مـن چرا جیـغ می‌زنم.

  امیـن تـارخ و همـا روسـتا را بسـیار 
و  دیـد  مـرا  تـارخ  امیـن  دارم.  دوسـت 
نشـناخت. گفتـم دختـرت هسـتم، گفـت 
مـن دختـر نـدارم، بعد فهمیـد دخترش در 
»پرنـده کوچک خوشـبختی« هسـتم. هما 
روسـتا وقتـی زنـده بـود، مـن را دیـد، امـا 

نشـناخت.

  کار با پوران درخشنده که خانمی 
دوست‌داشـتنی  و  مهربـان  بسـیار 
لذت‌بخـش  مـن  بـرای  هسـتند، 
بـود. او مـرا بـه انـدازه مـادرم دوسـت 
داشـت و حتـی یادم می‌آیـد روزهایی 
کـه تـا دیروقـت سـرکار بودیـم مـرا 
یـک  و مثـل  بـه خانه‌شـان می‌بـرد 
مـادر هوایـم را داشـت تـا اسـتراحت 
کنـم و غـذا بخـورم. آن موقـع سـن 
و سـالی نداشـتم و نمی‌توانسـتم بـا 
سـختی‌های کار کنـار بیایـم، امـا او 
مثـل مـادري مهربـان بـه مـن کمک 
می‌‌کـرد تـا مشـکلاتم را حـل کنـم. 
بچـه بـودم و دلـم می‌خواسـت زیـاد 
بخوابـم و صبـح زود از خـواب بیـدار 
نشـوم، امـا مجبـور بـودم بـه همـراه 
را شـروع کنـم و  بقیـه گـروه، کارم 
ایـن بـرای مـن سـخت‌ترین مرحلـه 

فیلمبـرداری بـود.

  بـا خانم پـوران درخشـنده مرتب 
تمـاس داریـم و قـرار اسـت فیلمی با 
فیلم‌هایـش  شـخصیت‌های  حضـور 

بسـازد و خبـرش را بـه مـن داده‌اند.

کوچـک  »پرنـده  فیلـم  سـر    
عقلـم  و  بـودم  بچـه  خوشـبختی« 
نمی‌رسـید، امـا الان که بزرگ شـدم، 
خجالـت می‌کشـم. بازیگـری خیلـی 
خوب، اما خسـته‌کننده است و کار در 
این‌جا )مغازه( را بیشـتر دوسـت دارم.

شاید 
شما یادتان نیاید 

اما بسیاری از آثار مانده گار 
سینمای کودک و نوجوان از دهه60 به 

بعد تولید شده است آثاری که بر اساس 
نوشته های نویسندگان توانمند ایرانی 
متولد شده است به همین دلیل تصمیم 

داریم چنانچه شما این فیلم ها را 
ندیده اید با هم مروری داشته 

باشیم بر این آثار.
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پوسترهای جام‌جهانی)1(
با قرعه‌کشی جام جهانی فوتبال ۲۰۱۸ روسیه، موضوع جام جهانی در ایران داغ شده است. نگاهی داریم به پوستر دوره‌های مختلف جام جهانی نمــــا  هشــت
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ق  روزی سه‌بار سمت حرم می‌دهم سلام

 زیباترین جواب »سلام علیکم«ی
 کار خداست اینکه به ایران رسیده‌ای
 اصلًا تویی حسین همان »زینب قمی«

 باب‌الجواد، باب ورودی هر گداست
 تو بهترین وسیله حاجات مردمی

 اذن دخول عرش خدا ذکر »یا رضا«ست
پس هر که گشت زائر او زائر خداست

ـــذر لله  کبوترانن
ت‌ا

صم
ه ع

واج
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هدهد هشتایی‌ها
دوسـت نوجـوان مـن! هدهـد كانـون پـرورش فكـري كودكان و نوجوانان خراسـان رضوي با همکاری روزنامه هشـت به‌سـمت شـما پـرواز كرده تا شـما پرنده‌هاي شـجاع و زيبا را ببـرد به كوه 

قـاف. اگـر شـما هم بـه هدهد كمك كنيـد، ما زودتـر به آنجا مي‌رسـيم.
hodhod8@kpf-khr.ir  :پست الكترونكيي ما

نامه‌ات همين الان رسيد

نوجوانی من، نوجوانی تو...!

منظـورم  می‌کنـم؛  فکـر  چیزهـا  خیلـی  بـه 
فکرهـای شـخصی نیسـت بلکـه فکرهایـی 
دربـاره توسـت. تـو کـه نوجوانـی و خیلـی 
باشـد؛  ذهنـی‌ات  دغدغـه  می‌توانـد  چیزهـا 
از چیزهـای سـاده و پیـش پـا افتـاده تـا مثلًا 
معضالت  مثاًل  گفتـم  جهانـی.  معضالت 
جهانـی، چـون مطمئـن نیسـتم خیلـی درگیر 
این‌جـور مشـکلات باشـی. چرایـی‌اش بماند 
بـرای کمی بعدتـر. نه در این یادداشـت بلکه 
در یادداشـت‌های بعـدی، اگـر ایـن امـکان 
وجود داشـت کـه در مورد آن حـرف بزنیم...  
بـه تـو که فکـر می‌کنـم، به خـودم هـم فکر 
می‌کنـم، بـه وقت‌هایـی کـه همسـن و سـال 
خـودت بودم. بـه آن موقع‌ها کـه برمی‌گردم، 
می‌توانـم کمـی دربـاره دغدغه‌هـای تـو هـم 
بنویسـم. گفتـم کمی چون مطمئن نیسـتم که 
دغدغه‌هـای دیروز مـن با دغدغه‌هـای امروز 

تـو یکی باشـد. 
قطعـاً یکی نیسـت. می‌دانـی چرا؟ شـرایط ما 
شـرایط متفاوت‌تـری بـود. فنـاوری و وسـایل 
ارتباطـی مثـل حالا نبـود. تلویزیون فقـط دوتا 
شـبکه داشـت و روزی یکی، دو ساعت برنامه 
کـودک پخـش می‌شـد. مثـل حـالا نبـود که 
شـبکه‌ای بـه برنامه‌هـای کـودک و نوجـوان 
اختصـاص داده شـده باشـد. این‌همـه خاله و 
عمـو هم تـوی تلویزیـون نبود. حق با توسـت! 
خاله‌هـا و عموهـای تلویزیـون، ربطی به سـن 
و سـال تو نـدارد. پـس این قسـمت را نادیده 
بگیر! آن موقع‌ها کسـی تلفن همراه نداشـت، 
از اینسـتاگرام و تلگرام و وایبـر و لاین و اووه! 
مـا  نبـود.  فضـای مجـازی خبـری  این‌همـه 
بودیـم و یـک تلویزیـون فقـط با همـان دوتا 
شـبکه. ویدیـو ممنـوع بـود و بعدهـا مجـوز 
پیـدا کرد. توی مدرسـه به ما بیشـتر سـخت 
می‌گرفتنـد. چـه کسـی جرئت می‌کـرد توی 
چشـم‌های معلـم، ناظـم و مدیـر نـگاه کند؟! 
اصاًل آن موقـع همه‌چیـز سـختگیرانه‌تر بود. 
را  این‌هـا  کنـم.  نالـه  و  آه  نمی‌خواهـم  نـه! 
گفتـم کـه بدانـی دوره مـن بـا دوره تـو فرق 
دارد، درسـت همان‌طـور که دوره تـو با دوره 
خواهـرت کـه 10 سـال بعـد از تـو متولـد 

می‌شـود، تفـاوت دارد. 
خـب، بـا این‌همـه تفـاوت، طبیعـی اسـت که 
فهمیـدن دغدغه‌های تو سـخت باشـد. با این 
حـال مـن همـه تلاشـم را بـه کار می‌گیـرم؛ 
هیـچ  کـه  هسـت  هـم  دغدغه‌هایـی  البتـه 
ارتباطـی به فنـاوری و فضـای مجـازی ندارد. 
دغدغه‌هایـی کـه بـرای همـه نوجوان‌هـا در 
همـه جای دنیا یکسـان اسـت. در مـورد همه 
این‌هـا بـا تـو صحبـت خواهـم کـرد. اندکـی 

! صبر

یادداشت
الهام صالح

مـــــــن
قطره‌ باران هستم

عکس تزئینی است

مـن قطـره بـاران هسـتم كه مي‌خواهم سـفر زندگي‌ام را براي شـما شـرح دهـم و احساسـم را از روزي كه 
در سـفر بارانـي بـودم، بيان كنم. سـپيده‌دم بود. همه آسـمان بوي عطر كهكشـان‌هاي دوردسـت را مي‌داد. 
مـن بـودم و هـزاران قطـره‌ بـاران كه دلهـره‌ رفتن به زميـن را داشـتند. از هر ابر سـپيد صدها قطـره‌ باران 
بـه زميـن فـرو مي‌نشسـت. معلـوم نبود كجـا مي‌رونـد! چند دقيقـه‌ ديگر نوبـت من بـود. زير لـب با خود 
زمزمـه ميك‌ـردم: مـن كجـا خواهـم رفـت/ روي برگـي از گل/ روي كي گونه‌ سـرخ/ يا كـه روي همان 

فـرش زمين/ مـن كجا خواهـم رفت، معلوم نيسـت...
نوبـت مـن بـود، پايـم لغزيـد و آمـدم به زميـن. صـداي اذان همه شـهرها را بـه سـجود درآورده بـود. من چيكـدم. آري بـه گونه‌ 
دختركـي كـه در حيـاط خانه‌شـان نمـاز مي‌خوانـد و سـجاده‌ نيـازش را پهن كـرده بود. چـه صداي زيبايـي! صـداي دخترك همه 
خسـتگي سـفر طولانـي مـرا از تنـم بيـرون آورد. هنگام قنوتش دسـتي بـالا نيامد. چشـم دوختـه بودم به دسـت‌هاي دختـرك، اما 
نيامـد. نمـازش بـه اتمـام رسـيد و چادر سـفيد و گلـدارش را جمع كـرد. آن لحظه بـود كه فهميدم خـدا دسـت‌هاي او را گرفته تا 
جانـي پـاك و توانـي خدايـي نثـارش كنـد؛ اينك او دسـت‌هايي داشـت به وسـعت آبي بكيران آسـمان و آسـمان در نمـاز برايش 

مي‌بسـت. قنوت 

مبينا 
پر از شعر و احساس

مبيناجان سلام.
حـال و احوالت چطور اسـت؟ خوب هسـتي؟ برنامـه‌ كتابخواني تابسـتانه‌ات را در فصل 

پاييـز هـم ادامـه مي‌دهـي يا اينك‌ه با شـروع مدرسـه‌ها آن‌هـا را كنار گذاشـتي؟
مي‌بينـي ‌كيعالمـه سـؤال دارم! به خاطـر اينك‌ه در نامـه‌ات كه مثل قطـره باراني روي 
برگ‌هـاي احساسـم چيكـد از خـودت و حـال و روزت چيـزي ننوشـته بـودي. مي‌دانـم 
وقتـي كـه مي‌نويسـي آن‌هـم بـه ايـن زيبايـي يعنـي حالـت خـوب اسـت و روبه‌راهي، 

شـكرخدا، امـا بـاز هـم دلـم مي‌خواهد از زبـان خودت بشـنوم.
يادداشـت ادبـي »قطـره‌‌ بـاران« را كه برايم فرسـتاده‌ بـودي خواندم و با سـفر باراني تو 
همـراه شـدم. نوشـته‌ات پر از احسـاس بـود و خيلي خـوب توانسـته بودي دلهـره قطره 

بارانـي را كـه نمي‌دانـد به كجـا خواهـد رفت به تصوير بكشـي. 
ايـن دو جملـه از نوشـته‌ات را خيلـي دوسـت داشـتم »صـداي اذان همـه شـهرها را بـه 
سـجود درآورده بـود« و »آسـمان در نمـاز برايـش قنـوت مي‌بسـت«، چـون به سـجود 
درآمـدن شـهر و قنـوت بسـتن آسـمان چيـزي فراتـر از صحبت‌هـاي معمولي‌ اسـت و 

بسـيار خيال‌انگيـز و شـاعرانه اسـت.
مبيناجـان! بخش‌هايي از نوشـته‌ات حالت خبري گرفته و خيال و عاطفـه در آن كم‌رنگ 
شـده اسـت؛ براي مثال در ابتداي نوشـته‌ات توضيح داده‌اي كه: »من قطره‌ باران هسـتم 
و مي‌خواهم سـفر زندگي‌ام را براي شـما شـرح دهم و احساسـم را از روزي كه در سـفر 
بارانـي بـودم بيـان كنـم.« حذف ايـن جمله هيچ لطمـه‌اي به نوشـته‌ات نمي‌زنـد و ما با 
خوانـدن ادامـه نوشـته‌ات متوجه مي‌شـويم كه همسـفر شـده‌ايم بـا كي قطره بـاران يا 
در انتهـاي نامـه جايـي كـه مي‌گويـي: »آن لحظـه بود كـه فهميـدم خدا دسـت‌هاي او 
را گرفتـه تـا جانـي پـاك و توانـي خدايـي نثـارش كنـد و...« فكـر ميك‌نم بهتـر بود به 
جـاي اينك‌ـه مسـتقيماً ما را از بي‌دسـت بـودن دختر آگاه كني به شـكلي غيرمسـتقيم 
خواننـده را در جريـان مي‌گذاشـتي. بـه طوري كه كسـي كه اثـرت را مي‌خوانـد هم به 
فكـر فـرو رود و هم از كشـف بعضي نكته‌ها لـذت ببرد و به قولي در بخشـي از آفرينش 

‌با نويسـنده همراه شـود.
در بخشـي از يادداشـت ادبي‌ات شـعر كوتاهي نوشـته‌اي. تو در سـرودن استعداد خوبي 

داري و خوشـحالم كـه حتـي در اين متن هـم ردپاي شـعرت را ديدم.
من كجا خواهم رفت

روي برگي از گل
روي كي گونه‌ سرخ

يا كه روي همان فرش زمين
من كجا خواهم رفت معلوم نيست...

مثـل بسـياري ديگـر از كارهايي كـه تابه‌حـال از تو خوانده‌ام شـعرت در قالـب نيمايي 
بود، اما جاهايي از وزن خارج شـده‌اي. در نامه‌ قبلي در مورد قالب نيمايي و مشـخصات 
آن بـا هـم گفت‌وگـو كرديـم و مطمئنم اگـر شـعرت را بازخواني كني متوجه اشـكالات 
وزنـي آن خواهـي شـد. »يـا كه روي همـان فـرش زمين« كه بـراي مثال خيلـي راحت 
مي‌توانسـتي بگويـي: »يـا كـه بر فـرش زميـن«. در پايـان هـم آوردن »معلوم نيسـت« 
عالوه بـر اينك‌ـه وزن بند پايانـي را به‌هم مي‌ريـزد، از نظر مفهومي هم زائد اسـت و در 
اصطالح ادبـي به آن »حشـو« مي‌گوينـد، چون كمكي بـه تكميل مفهوم شـعر نميك‌ند. 
بـا همـه آن سـؤالاتي كه در شـعر مطـرح كـردي مخاطب خـودش متوجه مي‌شـود كه 

معلوم نيسـت كجا خواهـي رفت. 
دوست خوبم.

اميـدوارم خسـته‌ات نكـرده باشـم. از اينك‌ـه لـذت خوانـدن نوشـته‌هاي زيبايـت را به 
من هديه ميك‌ني از تو متشـكرم. اميدوارم هميشـه پر از شـعر و واژه و احسـاس باشـي.

منتظر نامه‌هاي ديگرت هستم. مراقب خودت باش.

دوست تو 
در مركز آفرينش‌هاي ادبي 


